
 زاده ناصحاستاد  ١ 
 اعراب فعل مضارع

 :اعراب فعل مضارع 
باشد که این اعراب، هیچ ربطی به نقش آن فعل مـضارع در جملـه نـدارد،  هر فعل مضارع در جمله دارای اعراب می

هـا  کند که بـه توضـیح آن بلکه اعراب فعل مضارع فقط تحت تأثیر حروف ناصبه یا جازمه یا ساختار شرط تغيير می
 :پردازیم  می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ش حسن دو بیتی م

 
ْان  و  لن َ ْ َلکی   ،   کی و  َ  مش حسن زنگو بزن   َ إذن و ِ

 
ِحتی و لــ جزوشونه     نمیدونه  حسن  تازه  ّ 

 

 
ِلم و لما ، لــ ، لا ْان و ما ، من ، أینما       ّ ِ 

 
 

 

 جزوشونه هم   إذا       ادات شرطشونه
  
 
 
 

 انوع اعراب فعل مضارع

هنگامی که حروف ناصبه قبل از فعل مضارع بیاید اعراب آن را  :مضارع منصوب
 .کندمضارع منصوب می

هنگامی که حروف جزمه قبل از فعل مضارع بیایند یا اینکه فعل  :مضارع مجزوم 
بکار رود ) چه فعل شرط، چه جواب شرط(مضارع در ساختار شرط

 .شودمجزوم می

ماند، یعنی  باقی میمرفوعجز موارد بالا، اعراب فعل مضارع به  :مضارع مرفوع 
زمانی که حرف ناصبه، جازمه یا ساختار شرطی در کار نباشد، فعل 

 .مضارع مرفوع خواهد بود

 هرگز نخواهد رفت) ٣رود هرگز نمی) ٢نخواهد رفت ) ١

 تا ، برای اینکه
 حروف ناصبه


 حروف یک جزئی

 نهی

 کندغیر عامل است و مجزوم نمی

 باید
 .هنوز نرفته است
 ماضی منفی نرفت

 ادات شرط
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 :ار شرط و اعراب فعل مضارع نکات تکمیلی ساخت

شوند امـا توانند ماضی نیز بیایند که در این صورت بازهم مجزوم میدر ساختار شرط فعل شرط و جواب شرط می) ١
 .دهد مجروم، یعنی در ظاهر هیچ تغييری رخ نمیًمحلابه صورت 

 
ُتأمل من  :مثال َسلم    الکلام    قبل   َّ َّ  .ِ الخطاء  عن  َ

  
 
 
 

 انواع لـــِـ

آید، علاوه بر اینکه از غائب و و قبل زا مخاطب هم می) تا ، برای اینکه(به معنی  ِلــ ناصبه ) ١
 .آیدمتکلم می

 .آیدو فقط قبل از غائب و متکلم می) باید(به معنی امر  ِلــ جازمه ) ٢

 ناصبه% ١٠٠)       مخاطب(مفعل مضارع+ ِلــ  رعمفعل مضا+ ِلــ 

 )اسم یا مصور+ ِلــ ( ِلــ جاره ) ٣

 انواع لا قبل از
  فعل مضارع

 لای نفی) ٢

 )مجزوم(فعل مضارع+ لا  لای نهی) ١

 دهدامر منفی می

 .دهد معنی میدنبایدر غالب و متکلم 

 دهددر مخاطب امر منفی منفی معنی می

 جواب شرط   فعل شرط+   :ساختار شرط 

ُّماضی باب تفعل ادات شرط َ َ 
 ً)مجزوم محلا(

 ماضی
 ً)مجزوم محلا(

 اِن
 من
 ما
 اذا
 اینما

 )خواهم زد(زنم میبزنی : معنی 

 مجزوم  مجزوم: قراعه 
 عامل نیست

 .آیدچسبیده به ادات شرط می
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  قالب باید بیایند٢ در تأييد ساختار شرط یکی از این )٢
 
 
اگر بعد از ادات یک فعل مجزوم دیدیم، وقت را تلف نکنیم و مطمئن باشیم ساختار شرط برقرار است و مطمـئن ) ٣

 .باشیم فعل دوم هم در کار هست که نیازی به پیدا کردنش نیست
 

َمن  یعمل  مثقال ذرة خیرا یره َ ًَ ٍ ْ َ ْ. 
  
  
 
شود در ساختار شرط است و تنها جـایی کـه فعـل ماضـی تنها جایی که فعل ماضی به صورت مضارع ترجمه می) ٤

 .شود بازهم ساختار شرط استًگیرد و محلا مجزوم میاعراب می
 

 :در تشخیص انواع لــِ نکات زیر هم دقت کنید 
 .مضارع مجزوم است% ١٠٠ بکار رفته باشد) َفــ(مضارع حرف + ِاگر قبل از لــ ) ١
 

َّفلیعبد و رب هذا البیت َ 
 
 
 
آینـد در یک عبارت پشت سرهم نمی) تا، برای اینکه( تا ٢یا ) باید( تا ٢: در ترجمه : ِدر تشخیص انوع لــ بدانیم ) ٢

 .دهدی باید معنی میداشتیم بعد) تا(دهد و اگر  معنی میتاداشتیم بعدی ) باید(پس اگر در ترجمه یک
 

َلاجتهد حتی انجح َ ِ َ ْ َ ِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )فعل () فعل(ادات شرط 

 ....َ فــ  )فعل(ادات شرط 

 مجزوم است
 و ما مطمئن هستیم

 .مطمئن باشیم ساختار شرط است و فعل مجزوم دیگری نیز در کار هست

 .ِلــ جازم است% ١٠٠

  )تا ( )تا(
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 : مضارع ی پذیرش اعرابنحوه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ها حذف ی آنّهنگام مجزوم شدن حروف عله ١٤/١٣/٧/٤/١ هایهای متصل اجوف و ناقص در مضارعفعل :تذکر
 .شودمی

 بگیرد برای سهولت در تلفظ سـاکن الی بعدی باشد و کلمه) َـــ(که انتهای فعلهنگامی ی عارضیکسره :تـذکر 
 .ی عارضی گویندشود که به آن کسرهانتهای فعل به کسره تبدیل می

 

 در مورد فعل مضارع صحیح نیست )دیا(منصوب به ) / مرفوع به واو(گاههیچ
 .های مذکر سالم یا مثنی کاربرد داردمعنی اسمبلکه  این عبارت 

 .باشدمی) ظاهری(اعراب فعل مضارع اصلی  ١٤/١٣/٧/٤/١های در صیغه

 .باشدمی) ًمحلا(اعراب فعل مضارع )مبنی (١٢/٦های در صیغه

 )فرعی( های صیغهدر بقیه

 ثبوت نون اعراب: مرفوع 

 اعراب) ن( حذف نون اعراب: منصوب یا مجزوم 
 .کنداعراب را مشخص می

 مرفوع     منصوب   مجزوم
 )ـُـ        ( )ـَـ)         (ـُـ (


